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 ٣٧تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ رغَي نهابيث نعضأَن ي احنج هِنلَيع سونَ نِكَاحاً فَلَيجري لاَ ياءِ اللَّاتسالن نم داعالْقَوبِو اتجربتأَن مو ةزِين

 يملع يعمس اللَّهو نلَه ريخ فْنفعتس٦٠(ي(  جررِيضِ حلَي الْملاَ عو جرجِ حرلَي الْأَعلاَ عو جري حملَي الْأَعع سلَي

يب أَو كُمائآب وتيب أَو كُموتيب نأْكُلُوا مأَن ت لَي أَنفُسِكُملاَ عو أَو كُماتوأَخ وتيب أَو انِكُموإِخ وتيب أَو كُماتهأُم وت

اتحه أَو صديقكُم لَيس علَيكُم بيوت أَعمامكُم أَو بيوت عماتكُم أَو بيوت أَخوالكُم أَو بيوت خالاَتكُم أَو ما ملَكْتم مفَ

مباركَةً طَيبةً كَذلك يبين ن تأْكُلُوا جميعاً أَو أَشتاتاً فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَي أَنفُسِكُم تحيةً من عند اللَّه جناح أَ

   ﴾)٦١(اللَّه لَكُم الآيات لَعلَّكُم تعقلُونَ 

  جواز نظر عدم دلالت استثنا موارد وجوب ستر بر 
بخش وسيعي از احكام عفاف و حجاب را مطرح فرمـود. قـبلاً فرمـود كـه زـا       »نور«در اين سورهٴ مباركهٴ 

در مسـئله وجـوب   اند چشمان خود را بپوشانند و نگاه نكنند. اند خود را بپوشانند چه اينكه مردها موظّفموظّف

موري استثنا شده همان طوري كه در جريـان وجـه و   نگاه در مسئله وجوب ستر يك سلسله ا ستر نه مسئله جواز

يعني اگر فقيهي فتوا داد  جواز نظرعدم كفّين برخيها استثنا كردند اما اين استثنا ناظر به مسئله وجوب ستر است نه 

توانـد نگـاه   كه پوشاندن صورت واجب نيست يا پوشاندن كفّين واجب نيست معنايش اين نيست كه نامحرم هم مي
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اي, روايتي دليل بود بر اينكه يك زن جواز نظر حالا اگر آيهاز عدم ينجا هم استثنا از وجوب ستر است نه كند در ا

تواند مقداري از روسري خود را كنار ببرد موي سرش پيدا بشود اما آيا اين دليل است بر اينكه ديگري سالمند مي

مجوز نگاه نامحرم نيست مثـل همـان    ,ئله وجوب سترتواند نگاه كند يا نه, غرض آن است كه استثناي از مسهم مي

  مسئله جواز كشف وجه و كفّين كه اين مستلزم جواز نظر نامحرم نبود.

  محدوده عدم وجوب ستر در زنان سالمند 
آن وقـت آن  » والقواعد من الحيض و الحمـل «يعني  ﴾والْقَواعد من النساءِ﴿مطلب دوم آن است كه اگر گفتيم 

﴿ونَلاَ يجلاَ ﴿يعـني  آن قيـد  » والقواعد من الحيض و الحمـل و النكـاح  «گفتيم اگر ي اما زتراحشود قيد امي ﴾ر

بر آا حرجـي   ﴾والْقَواعد من النساءِ اللَّاتي لاَ يرجونَ نِكَاحاً فَلَيس علَيهِن جناح﴿شود توضيحي مي ﴾يرجونَ

است جلباب در اينكه اين ثياب آيا  ﴾أَن يضعن ثيابهن﴿پوششها را رعايت نكنند  نيست كه برخي از اين سترها و

يا نه, خمار است يا نه, مقنعه است يا نه, وجوه فراواني گفته شد كه بخشي از آا را بايد روايـات تـأمين كنـد ولي    

واند نپوشاند (اين يك) مقداري از موي سر تاجمالاً آنكه فتوا بر اين است, اين است كه بعضي از مواضع بدن را نمي

پيدا شد مقداري از جِيب كه دون وجه است پيدا شد اين عيب اگر كه فوق كف است ذراع اگر پيدا شد مقداري از 

  ندارد تازه اين درباره استثناي از وجوب ستر است اما جواز نظر بايد دليل خاص خودش را ديد خب. 

  ت استثنا وجوب ستر بر جواز نظر كلام شيخ طوسي بر عدم دلال
فرمايد نظر جايز نيسـت فرمـايش مرحـوم    بعد از اين بيان ميتبيان در  (رضوان االله عليه)مرحوم شيخ طوسي

و ماننـد   ي اوستر بر او واجب نباشد نگاه به مواگر هم اين است كه نگاه جايز نيست حالا تبيان شيخ طوسي در 
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طلبـد آيـه نـاظر بـه آن     ر كسي بخواهد جواز نظر را استنباط كند دليل ميغرض اين است كه اگ ١آن جايز نيست

نيست اصلاً اگر روايتي دلالت داشت همان طوري كه گفته صوت زن عورت نيست موي زن سـالمند يـا جيـب و    

 نگاه جايز است اين دو مبحث كاملاًزن سالمند عورت نباشد آن وقت  عراذگردن زن سالمند يا مقداري از ساق و 

آيه را به ظاهرش معنا كرده است كه درباره وجوب ستر استثنا شده تبيان از هم جداست همين شيخ طوسي كه در 

نظر  ٢قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا﴾﴿طلبد چون اطلاقات فرمايد نظر جايز نيست خب غرض اينكه جواز نظر دليل ميمي

  را منع كرده است.

  پرسش...

ه خود نظر, نظر به مو ولو به ريبه هم نباشد جايز نيست ايـن حـرمتي اسـت ايـن     پاسخ: بله, يك وقت است ك

نگاه به آا جايز است چرا گفتند نگاه بـه زن كـافره    ٣»نتهينهين لا يذا نإ«رام زن است چرا گفتند زايي كه احت

شكني است اين بايـد  حرمتاگر لريبة نباشد جايز است براي اينكه نگاه, ورود به حريم عفاف يك زن است و اين 

حرمتي به زن است اگر كسي او را نگاه كند و جايز نيست ولو به عنوان ريبه هم نباشـد حـالا   مصون باشد اين بي

شود نگاه كرد؟! كسي قصد ريبه ندارد طبيب و معالج هم نيست و هيچ اثر سوئي هم بر اين نگاه بار نيست مگر مي

ست كه شارع مقدس اين را به عنوان حريم نگـه داشـته يـك حرمـت و     موي زن هم همين طور است غرض اين ا

تواند نگاه بكند آا هـم  مي احترامي است براي او براي زن كافر اين احترام نيست كه اگر كسي قصد ريبه نداشت

وف و پذير نيستند امر بـه معـر  شنوي ندارند و نصيحتاين روستاييها كه اين طورند كه حرف» إذا ين لا ينتهين«

كند آا هم حرمت خودشان را از دست دادند مسئله نگاه به ريبـه حـرام اسـت ولـو     ي از منكر در آا اثر نمي
                                                

  .٤٦١, ص٧التبيان في تفسير القرآن, ج.  ١
  .٣٠نور, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٤٧٠, ص٣يحضره الفقيه, جمن لا .  ٣
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افتد اگر نگاه ريبه نباشد نسبت به زن مسلمان نگاه جايز نيست مگر آن وجه نسبت به كافره كه انسان به فساد مي

را  ﴾والْقَواعد من النساءِ﴿با اينكه تبيان در  (رضوان االله عليه)يو كفّيني كه برخيها استثنا كردند لذا همين شيخ طوس

والْقَواعد من النساءِ ﴿فرمود نظر جايز نيست. خب  ,جزء مسئله استثناي از ستر معنا كرده است مانند ساير مفسران

ضأَن ي احنج هِنلَيع سونَ نِكَاحاً فَلَيجري لاَ ياللَّاتةبِزِين اتجربتم رغَي نهابيث نولي در همين حال هم اگـر   ﴾ع

شود اين ستر, عفاف است اين عفاف را و اين ملكه عفّـت را بايـد   معلوم مي ﴾خير لَهن﴿عفّتشان را حفظ بكنند 

  .﴾وأَن يستعففْن خير لَهن واللَّه سميع عليم﴿حفظ كرد 

  ب ورود به منازل و عدم ارتباط آيه با جهاد آدا
يا أَيهـا  ﴿ه اين بود همين سور ٢٧ها فرمود وارد نشويد مگر اينكه اذن بگيريد كه آيه ر خانهددر جريان ورود 

للَي أَهوا علِّمستوا وأْنِستسي تتح كُموتيب روتاً غَييلُوا بخدوا لاَ تنآم يناالَّذها هم الآن در موارد دخول در خانه ﴾ه

كند (دو) و هم اينكه كسـاني  ها را ذكر ميبرداري از مواد غذايي در خانهكند (يك) و هم رهادب ورود را ذكر مي

كنـد  كه در نشست و برخاست معذورند براي آا گشايشي قائل است (سه) و هم اينكـه ايـن درود را معنـا مـي    

ترين بخش اين آيه درباره اين است كه شما از طرف خدا سلام بفرستيد كه ايـن بايـد   مهم و مهم(چهار) كه قسمت 

برخـي از مفسـران ايـن را بـه جهـاد       ﴾حرج لَيس علَي الْأَعمي﴿جداگانه بحث بشود و معنا بشود خب. فرمود: 

جب نيست بر كسي كه معذور اسـت  حق است در ادله ديگر هست كه جهاد بر اين گروه وامطلب اين  ٤برگرداندند

توانند جبهه نروند اما بحث در الأعذار حضورشان در معركه قتال واجب نيست يعني نابينا, لنگ, بيمار اينها مييذو

مسئله جبهه و جنگ و جهاد و امثال ذلك نيست بحث در ورود در منازل يكديگر است و استفاده از مواد غـذايي  

سفره ن منازل مستثناست كه بدون اذن وارد بشويد اذن جديد لازم نيست و در جريان همفرمايد ورود شما در ايمي
                                                

  .١٢٩, ص١٨البيان, ج; ر.ك: جامع٢٤٥, ص٧البيان, جر.ك: مجمع.  ٤
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سفره قرار ندهيد نـه  الأعذار محذوري ندارد نه شما حريم بگيريد كه اينها را هميكاسه شدن با اين افراد ذوبودن هم

غذا بشـويد  سفره بشويد همه بشويد همكاسكاسه نشوند با اينها همآا شرمنده بشوند و خجالت بكشند و با شما هم

مسئله جهاد از اينها تكليف برداشته شـد ولي آيـه دربـاره جهـاد نيسـت      در هيچ محذوري هم ندارد درست است 

﴿لَي أَنفُسِكُملاَ عو جررِيضِ حلَي الْملاَ عو جرجِ حرلَي الْأَعلاَ عو جري حملَي الْأَعع سأَ﴿كه چه  ﴾لَي نأْكُلُوا من ت

كُموتياين  ﴾ب﴿كُموتياي, اتـاقي مخصـوص پسـر شماسـت     اگـر خانـه  » بيوت أولادكم, بيوت أزواجكم«يعني  ﴾ب

نه يعني خانـه خـود    ﴾من بيوتكُم﴿مخصوص همسر شماست اين را اگر بدون اذن وارد بشويد مجازيد اينكه فرمود: 

 ؟ه انسان وارد خانه خودش بشود حرجي نـدارد از چـه كسـي اذن بگـيرد    شما اين ديگر احتياجي به وحي نبود ك

هستند وگرنه  ﴾بيوتكُم﴿بينيد در اين آيه ازواج اصلاً نيامده ابنا اصلاً نيامده سرش اين است كه اينها داخل در مي

مـن  ﴿تـان اينكـه   خانه خود آدم كه ديگر احتياج به وحي نيست كه خدا بفرمايد عيب ندارد شما برويـد در خانـه  

كُموتيشود كـه  را فرمود بعد مسئله فرزند را ذكر نكرد مسئله همسر را ذكر نكرد معلوم مي ﴾ب﴿ كُمـوتييعـني   ﴾ب

  و مانند آن كه اينها بيت شماست در حقيقت. » بيوت أبنائكم, بيوت أزواجكم«

بشويد و سلام بكنيـد دربـاره اينـها    خب در جريان ورود فرمود وارد خانه ديگران نشويد مگر اينكه مأنوس 

  فرع بر دخول است. ,بيوت خب أكل در ﴾أَن تأْكُلُوا من بيوتكُم﴿فرمود هيچ محذوري ندارد كه 

  گانه مالكيت و تصرف اقسام پنج
سـت  بيان شده ا »نور«و مانند آن موارد استثنايي دارد كه آنچه در همين سورهٴ مباركهٴ  ﴾لاَ تدخلُوا﴿پس هم 

بعد  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتي تستأْنِسوا وتسلِّموا علَي أَهلها﴿كه فرمود:  ٢٧يعني آيه 

نشويد اين بـراي كسـاني    و تا اذن نگرفتيد وارد ﴾فَإِن لَّم تجِدوا فيها أَحداً فَلاَ تدخلُوها﴿فرمود: در آيه بعد هم 



 
 

  ١٦ از   ٦شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

اين هشت نه گروه نباشند درباره اين هشت نه گروه استثنا شده سر استثنا آن اسـت كـه انسـان وقـتي     از است كه 

خواهد در چيزي تصرف بكند يا آن تصرف متوقّف بر ملك و ملك است يا نه, تصرف متوقّف بر ملـك و ملـك   مي

تصرفات است كه انسان تا مالك نباشد (يك) و ملك نباشد (دو) اين تصرف  نيست صرف اباحه كافي است برخي از

نافذ نيست نظير بيع كردن, عتق كردن, وقف كردن و مانند آن اين گونه از تصرفات انسان بايد هم ملك باشد (يك) 

ك نيست اگر بفروشد فضـولي  چيزي كه انسان مال» لا بيع الاّ في ملك«و ٥»لا بيع الاّ في ملك«هم مالك باشد (دو) 

لكلـك طلـق اوسـت ولي     ;نيست در دست ديگري است مالي است مسروق است يا چيزي كه مالك است ولي مم

للك ندارد ايـن  ديگري برده سرقت كرده اين درست است مالك است ولي ملك دارد ولي مك نيست درست است م

واست تصرف بيـع و امثـال ذلـك بكنـد اينـها حتمـاً ملـك        خواهد بفروشد. بنابراين اگر كسي خچه چيزي را مي

خواهد كفّاره بدهد خب بايـد  خواهد و مانند آن نظير وقف نظير عتق رقبه و مانند آن كسي ميخواهد ملك ميمي

  مال خودش را كفّاره بدهد. 

ك وقـت خواسـت   اگر ي ,بخش ديگر از تصرفات احتياج به ملك و ملك نيست صرف اباحه تصرف كافي است

شود بيع و امثال بيع اين بايد مالك باشد اگر خواست عين را ندهـد  تصرف بكند كه عيني را به ديگري بدهد كه مي

منفعت عين را بدهد بالأخره بايد مالك منفعت باشد ولو مالك عين نباشد مالك منفعت باشد وگرنه در حـوزه نقـل   

اجاره كرده به نحو مباشرت كه خودش استفاده كند و حق انتقال به اي را شود فضولي مثل كسي كه خانهمنفعت مي

خواهـد بـه ديگـري    ديگري را ندارد ولي همين خانه را يا همين مغازه را كه به نحو مباشرت اجاره كرده حالا مـي 

اشـد و  واگذار كند اين اجاره, فضولي است براي اينكه او حق انتقال نداشت اگر خواست اجاره بدهد بايد ملـك ب 

مالك باشد نسبت به منفعت ولو نسبت به عين مالك نيست. قسم سوم مسئله ملك عين نيست ملك منفعـت نيسـت   
                                                

  .٤٤٩تذكرةالفقهاء (ط.القديمة), ص.  ٥



 
 

  ١٦ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

ملك انتفاع است نظير عقد عاريه, عاريه عقد است عقد است يعني عقد است غير از اباحه تصرف است يك ايجاب 

شود لذا شود انتفاع را مالك ميو منفعت را مالك نمي كند مستعير قبول دارددارد يك قبول دارد آن معير ايجاب مي

اگر كسي از دست اين مستعير گرفت به او چيزي بدهكار نيست براي اينكه او مالك منفعت نبود بر خلاف اينكه از 

ضامن است چـون مالـك منفعـت     ٦»علي اليد«دست مستأجر چيزي را بگيرد و غصب بكند آن بر اساس قاعده 

  . اين سه امر احتياج به عقد دارد.و منفعت را اين شخص غاصب تفويت كرده همان مستأجر است

غرض مالكيت نيست سـخن   از اين امور گذشته يعني تمليك عين نيست تمليك منفعت نيست تمليك انتفاع نيست

انسان  تر از اذن, كشف رضا كافي استاذن كافي است بلكه ضعيف ,خواهداز اباحه تصرف باشد اين هيچ عقدي نمي

  كافي است. داگر اذن فحوا هم احراز بكند طيب نفس هم احراز بكن

  دلالت آيه بر قسم چهارم و پنجم اسباب تصرف و مالكيت 
اي بنشيند در اتومبيلي سوار بشـود از  خواهد خانهآيه محلّ بحث درباره اين قسم چهارم و پنجم است يعني مي

گانه ندارنـد نـه از   ايي بخورد هيچ كدام از اينها احتياج به آن عقود سهاتومبيلي استفاده كند روي فرشي بنشيند غذ

اند كه نقل منفعت است نه از قبيل عاريه است كه نقل انتفاع است و اند كه نقل عين است نه از قبيل اجارهقبيل بيع

كـردن اگـر ظـرف    مانند آن صرف اباحه تصرف است در اضافه يعني ضيف را پذيرايي كردن مهمـان را پـذيرايي   

اين اباحه تصرف است نه تمليك عين است نه تمليك منفعت است نه تمليك انتفاع لذا او اي را نزد مهمان گذاشتند ميوه

بردن ندارد اين م ف اسـت  لك او نيست مگر اينكه خود صاحبحقخانه جداگانه تمليك كرده باشد فقط اباحه تصر

زبان سهمي ندارد اين اباحه تصرف گاهي با لفظ است گـاهي بـا اذن قلـبي    مهمان بيش از اباحه تصرف از خانه مي

لاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَن تكُـونَ  ﴿است و مانند آن. آن گونه از مسائل كه در محور تمليك است اين 
                                                

  .٧٤, ص٢فقه القرآن, ج.  ٦



 
 

  ١٦ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

لا يحلّ مال امريء «شهاي چهار و پنج بر اساس اشد اما اين بخ(دو) بايد تجارت ب ٧عن تراضٍ﴾﴿(يك)  تجارةً﴾

بنشيند نماز بخواند روي  يكسي بخواهد در خانه ديگر است كاري به نقل و انتقال ندارد اگر ٨»مسلمٍ الاّ بطيب نفسه

فرشش بنشيند از غذاي او استفاده كند بايد اباحه تصرف باشد اين آيه ناظر به اباحه تصرف است وقتي كـه آيـاتي   

كردند كه از اين گونه از موارد بـه شـدت   ه است كه شما از مال حرام بپرهيزيد خيليها جدي گرفتند و سعي ميآمد

ها نه از مال ارحام و قـوم  بپرهيزند آيه نازل شد كه خدا كه فرمود از مال ديگران استفاده نكنيد يعني از مال بيگانه

بر اذن فحواست و رضايت است و اباحه تصرف است در اين كند اصل و خويشي كه اذن فحوا اينها را همراهي مي

كند مگر اينكه دليل خاص داشته باشيم بر خلافش. خـب پـس در ايـن    حال حكايت مي گونه از موارد كه شاهد

كند كليدش را به اباحه تصرف است و اباحه تصرف هم غير از تمليك است و كسي كه مسافرت مي ,گونه از موارد

تواند چيزي در مترلـش  او ميشده باشد نگر دليل خاص بر خلافش اقامه اگويد در اختيار شما هد ميدهمسايه مي

روم كليـد را بـه او داده گفتـه ايـن هفتـه مـن مـي       هست ميل كند در مترلش برود بنشيند نماز بخواند استفاده كند 

شما در اين گونه از موارد حتي اذن هم لازم نيست طيب نفسي كه كشف بشود كـافي  اختيار مسافرت اين خانه در 

اگر  »إلاّ بطيب نفسه«دارد » لا يحلّ مال امريء مسلمٍ الاّ باذنه«است چون آن بيان نوراني حضرت اين نيست كه 

  با اذن فحوا اين مسئله حلال است.ما رضاي او را كشف كرديم ولو 

  رابطه با اعرج و اعمي و ارحام انسجام جامعه در پرتو 
اين آيه ناظر به اين بخشهاي از تصرفات خانوادگي است كه فرمود اينها يعني اين بيماران اين اعرج اين اعمـا  

گفتند كه اينها نيايند شركت نكنند براي اينكه يـك اعـرج   اند برخيها مياند يكساناينها با شما در اين مسائل شريك

                                                
  .٢٩سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٧
  .٤٩٣الحق, صج.  ٨



 
 

  ١٦ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

شد شـركت  يا خود او خجل مي ;خواهدتري ميخواهد يعني جاي وسيعح در جا ميسد تفخواهجاي بيشتري مي

گفتند اينها نيايند آيه آمده كه اعرج و غير اعرج اعما و غير اعما مريض و غير مريض با هم كرد يا بعضيها مينمي

شوند و هـم از  ها تأمين ميشكستهلباشيد براي اينكه ديدن اينها خيلي از آثار و بركات را به همراه دارد هم اين د

كاهد اين حرجي نيست كه با هم زندگي كنيد در كنار سفره با هم بنشيند نه آا احتجاب بكننـد نـه   غرور شما مي

جا فاصله بگيرد اگر مسئله به همين صورت حل بشـود بـا سـياق آيـات هـم سـازگار اسـت چـه اينكـه          شما بي

لَيس علَي الْأَعمي حرج ولاَ علَي الْأَعرجِ حرج ولاَ ﴿ ٩همين راه را طي كردنـد هم  (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

لَي أَنفُسِكُملاَ عو جررِيضِ حلَي الْمد اينـها مدينـه فاضـله درسـت     بينيكه اين كارها را انجام بدهيد. خب مي ﴾ع

  كند.مي

هزار حكم واجب براي نماز اسـت  الفيه  .نوشتهنفليه ته يك نوشالفيه خدا غريق رحمت كند مرحوم شهيد را يك 

م نماز را قرآن كريم ذكر نكرده اما اينها آداب كَسه هزار حكم مستحب براي نماز است بسياري از احكام و حنفليه 

ند اينـها  ككند اينها وحدت ايجاد ميكند اينها محبت ايجاد ميزندگي است آداب اجتماعي است اينها عاطفه ايجاد مي

تواند ببيند. تنها مسـائل سياسـي   كند اينها را قرآن ذكر كرده جامعه منسجم بركات الهي را ميجامعه را منسجم مي

مسائل آداب و اخلاق و رفاه و امثال ذلك هم  ١٠﴾ولْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴿كند نظير نيست كه بيگانه در اينها طمع نمي

گـذارد  كند ايـن نمـي  ين صله رحم كه خب يك گروه فراواني را به هم منسجم ميهست فرمود با هم زندگي كنيد ا

مشكلات اجتماعي پيش بيايد زد و خورد پيش بيايد دعوا پيش بيايد قهر پيش بيايد اين قدر دين توسعه داده كه 

انسجام است است  آدم بدون اجازه عمو, خاله, دايي مجاز است برود خانه آا غذا بخورد اين معنايش همان عاطفه

                                                
  .١٦٤, ص١٥الميزان, ج.  ٩

  .١٢٣سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١٠



 
 

  ١٦ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

اي كه هست هر كسـي بـا   اين سمت حركت كند يعني محيط خانوادگي با اين وضع گسترده ديگر اگر اين جامعه به

ها و برادرها و خواهرها و اينهاسـت ديگـر   ها و خالهسي چهل خانواده رابطه دارد بالأخره عموها و داييها و عمه

   .شود منسجمآن وقت اين مي

  ه رحم و ارتباط با دوستان در كتاب و سنت بيان ثمرات صل
(سلام االله عليه) كه فرمود صله رحم بكنيد براي اينكه وقتي رفتيد آنجا حرفهاي مـا  صادقاين بيان نوراني امام 

لقلوبِكم و ذكراً  ءًكم احياروا فإنّ في زيارتزاوت«كند همين است فرمـود:  زنيد و حرفهاي ما انسجام ايجاد ميرا مي

هاي ما وقتي كنار هم نشستيد بالأخره حرفهاي فرمود شما شيعه ١١»كم علي بعضبعض فطِّعنا تأحاديثُلأحاديثنا و 

بينيـد  كند اينكـه مـي  كنيد مكتب ما عاطفه ايجاد ميكنيد مكتب ما را بازگو ميزنيد روايات ما را نقل ميما را مي

م بحثش گذشت همين است ديگر شما ايـن برجهـاي رفيعـي كـه     شود كه قبلاً هگويند سنگ روي سنگ بند نميمي

خواهد بالأخره, اين ملات نرم است كه اين برج شود كه يك ملات نرمي ميبينيد اين سنگ روي سنگ بند نميمي

كم علي بعض فطِّعنا تو أحاديثُ«سازد ديگر فرمود: كند و اين عاطفه است كه جامعه واحد منسجم ميرا حفظ مي

أَن تـأْكُلُوا مـن   ﴿اينها را قرآن اصرار دارد كه خودش بالصراحه شفاف به صورت بـاز بيـان كنـد. خـب      »بعض

كُموتياين  ﴾ب﴿﴾كُموتيلذا اينها را قرآن ديگر جداگانه ذكر نكرده اينها به مترله » بيوت أبنائكم و أزواجكم«يعني  ب

أَو بيوت أُمهاتكُم أَو بيوت إِخوانِكُم أَو بيـوت أَخـواتكُم أَو بيـوت     أَو بيوت آبائكُم﴿بيت خود آدم است ديگر 

كُمالوأَخ وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممقهر و كينه ﴾أَع هاست اگر دين ها متأسفانه در همين خانوادهقسمت مهم

 ﴾أَو بيوت خالاَتكُم أَو ما ملَكْتم مفَاتحه﴿راهش هم نشان داده بالأخره  ١٢اللّه جميعاً﴾ واعتصموا بِحبلِ﴿فرموده 

                                                
  .١٨٦ص ,٢الكافي, ج.  ١١
  .١٠٣عمران, آيهٴ آلسورهٴ .  ١٢



 
 

  ١٦ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

دهـد بـه   خواهد به زيارت خانه خدا برود به حج و عمره يا عتبات مشرف بشود كليـد را مـي  اي است ميهمسايه

شـود  كند و هم به مترله برادر او محسوب ميظ ميزند هم خانه همسايه را حفهمسايه ديگر خب اين هم سري مي

﴿كُميقدص أَو هحفَاتم ملَكْتا مم ماند همه را با اين عاطفه بست صديق آن خب ديگر در جامعه چه كسي مي ﴾أَو

 ـ﴿فرمايد: كند كه من اي كاش يك دوست مناسبي داشتم ميقدر مهم است كه گاهي انسان در قيامت آرزو مي ا فَم

تـر  كند كه از برادر نزديـك چنان مشكل انسان را حل ميگاهي صديق آن ١٣لَنا من شافعين ٭ ولاَ صديقٍ حميمٍ﴾

است بالأخره هر كسي در جامعه صديقي دارد ديگر آن وقت اين آيه اين جامعه را بسـت آن وقـت ايـن جامعـه     

  شود منسجم.مي

  پرسش...

ا خرج بالدليل است ديگر اينها ادلّه است اينها مخصص و مقيـد آن اطلاقـات   اصلش منع است ديگر اينهپاسخ: 

اينجاهاست در حقيقت اين تخصصاً خارج است نه تخصيصاً  ١٤»لا يحلّ مال امريء مسلمٍ الا بطيب نفسه«است كه 

صـاً  است ديگر وقتي جامعه منسجم شد عاطفي شد رحامت شد صله رحم شد ايـن تخص طيب نفس در اين موارد 

  خارج است تخصيصي در كار نيست تقييدي در كار نيست در همه موارد طيب نفس است ديگر.

  داشته باشيد ولي بحث.. تدر آن موارد فقط در واقع بحث اين است كه شما مواظباگر استاد  پرسش:

  شود تصرف كرد.اه بود نه خير نميپاسخ: خب اين با قرينه همراه است اگر با قرينه همر

                                                
  .١٠١و  ١٠٠سورهٴ شعراء, آيات .  ١٣
  .٤٩٣الحق, صج.  ١٤



 
 

  ١٦ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

  الزحمه كليددار خانه در برابر حقشرعي صاحب ضمان
رويم زيارت شود مزدور به كسي گفتند ما ميشود اجير اين ميخب آن وقت چيزي هم بايد به او بدهد اين مي

شما چند روزي خانه ما مواظب باشيد خب عمل مؤمن محترم است چيزي هم بايد به او بدهد ديگـر اگـر چيـزي    

حالا خود اين شخص اگر عفو كند و نگيرد مطلب ديگر است المثل بايد بدهد ديگر د اجرتالمسما نبونگفت, اجرت

وگرنه امر كرده خود آن شخص همسايه كه داوطلب نبود اين امر كرده وقتي امر كرد ضامن است اگر عقـد اجـاره   

يعني كليد را  ﴾كْتم مفَاتحهما ملَ﴿شود اگر المثل بدهد شرعاً بدهكار مينشد اجرت ,المسمي بدهدبست بايد اجرت

لا جناح عليه أن يأكل من «چنين است اين ها اينا كه غالباً نسبت به همسايهت اين مترل در اختيار شمبه او داد گف

و اگر از آن قبيل نبود گفت آقا خانه مرا مواظب باش خب شرعاً بدهكار است ديگر خب چه حـق داري  » متاعه

ولاست شما وقتي گفتي خانه مرا مواظب باش امر كردي, امر كردي فعل مسلم محترم است فعل مگر عبد و مامر كني 

  مسلم محترم شد شما بايد ضمان بدهي اگر ضمان يد بود نشد ضمان معاوضه.

شتيت يعني  ﴾أَو أَشتاتاً﴿در كنار يك سفره بنشينيد  ﴾جميعاً﴿شما با هم  ﴾لَيس علَيكُم جناح أَن تأْكُلُوا﴿خب 

انـد يـا   اي دارند بيمـاري دارنـد يـا اعـرج    اند آههالآهاتپراكنده, شتا يعني پراكنده اين گروههاي يادشده كه ذوي

  كند.؟ فرق نميهماعمايند و مانند آن با هم در كنار يك سفره بنشيند يا بي

  دستور قرآن به سلام دادن بر اهل مترل و مفاهيم آن 
اگر كسي  ﴾فَإِذَا دخلْتم بيوتاً فَسلِّموا علَي أَنفُسِكُم تحيةً من عند اللَّه مباركَةً طَيبةً﴿د: عمده آن است كه فرمو

كه  ﴾فَاقْتلُوا أَنفُسكُم﴿اند نظير »بعضهم من بعض«كنيد بر اهل خانه و چون مؤمنون در خانه بود كه خب سلام مي

در آنجا  فَتوبوا إِلَي بارِئكُم﴾﴿به مترل جان هستيد آنجا در جريان قوم موساي كليم كه آنجا گفته شد يعني يكديگر 



 
 

  ١٦ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

سلّم بعضـكم  يفلْ«يعني  ﴾فَسلِّموا علَي أَنفُسِكُم﴿اينجا هم » يقتل بعضكم بعضافلْ«يعني  ١٥فَاقْتلُوا أَنفُسكُم﴾﴿دارد 

مثل اينكه در نماز اين كـار را  » السلام علينا«ه نبود بگوييد اگر كسي در خانه بود و اگر كسي در خان» علي بعضٍ

اين سلام كه دعا نيسـت ايـن   » السلام علينا«خب اين » السلام علينا و علي عباد االله الصالحين«گوييم كنيم ميمي

 شاً نمـاز كسي سلام بكند عمـد به سلام كلام آدمي است اگر دعا بود كه مبطل نماز نبود انسان در نماز اگر بخواهد 

باطل است سهواً اگر سلام كرد سجده سهو دارد سلام, كلام آدمي است نه دعاست نه ذكر است نه قرآن است هيچ 

سلاَم علَي نوحٍ ﴿خواند نظير اي از قرآن ميخواند آيهاي مييهئكدام از اينها نيست يك وقت است كه يك جمله دعا

﴾ينالَمي الْعخب اين قرآن است  ١٦ف﴿سيماهرلَي إِبع خواهد به كسي سلام اين قرآن است اما يك وقت مي ١٧﴾لاَم

مبطل صلات است اگر سهواً سـلام   ,بكند اين اگر در نماز به كسي سلام كرد عالماً عامداً اين سلام مثل كلام عمدي

يست كـلام آدمـي   كرد كه خب سجده سهو دارد براي اينكه اين ذكر خدا نيست دعا نيست قرآن نيست هيچ چيز ن

كنم ايـن  كنم تحيت عرض ميگويد درود عرض مياست حالا اين كلام آدمي يك وقت خود انسان تحيت دارد مي

گـوييم  در نماز كه مـا مـي   ﴾تحيةً من عند اللَّه﴿گويد نه يك وقت اين است يك وقت مي» سلام عليكم«گويد مي

تواند نسـبت  كنيم اينكه دعا نيست انسان ميخود ما به خودمان سلام مي» ينالسلام علينا و علي عباد االله الصالح«

نسبت به ما اينها دعاست اما » , اللهم ارزقني, اللهم زدني علمااللهم اشفني«يا » اللهم اغفر لي«به خودش دعا بكند 

شخص نمازگزار شده خليفةاالله  اين يعني چه؟ اينجاست كه گفتند كه اين» السلام علينا«خود سلام بكنيم يعني چه؟ 

وقتي خليفةاالله شد ترجمان خداست در مقام فعل وقتي ترجمان خدا شد رسالت الهي را دارد اين رسول االله است كه 

سلاَم علَي ﴿جاست بفرمايد: اين به سلاَم علَي نوحٍ في الْعالَمين﴾﴿رساند اگر خدا بفرمايد: دارد سلام خدا را مي
                                                

  .٥٤سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٥
  .٧٩سورهٴ صافات, آيهٴ .  ١٦
  .١٠٩سورهٴ صافات, آيهٴ .  ١٧



 
 

  ١٦ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

» سلام علي عباد االله الصالحين«جاست خدا بفرمايد به ١٨سلاَم علَي موسي وهارونَ﴾﴿جاست بفرمايد: به هيم﴾إِبرا

 فرمايد شما از طرف من به نمازگزاران عالَم سلام بفرست اين كـم دهد ميجاست همين خدا به نمازگزار اجازه ميبه

گويند اصلِ اين تحيت را خداي سـبحان جعـل   حالا آن مفسران عادي مي ﴾هتحيةً من عند اللَّ﴿مقامي نيست كه 

تـر بشـويم آن   اما وقتي قدري دقيق تحيةً من عند اللَّه﴾﴿ا چنين قانوني وضع كرده است اين كرده است چون خد

   .شودشود و فرستاده خدا ميمعني اول مطلوب است يعني يك نمازگزار خليفةاالله مي

  ي رسول االله بودن مسكين و معطي و مصلّي در روايت معنا
را البلاغـه  ـج دارد كه اينها كه فهرست موضوعي البلاغه جيك بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در 

المسـكين   إنّ«دارد كـه  البلاغه جحضرت امير در  .كردند اين مربوط به رسول االله استكردند خيال ميتنظيم مي

يعني كسي كه نيازمند واقعي است آمده به شما مراجعه كرده خدا اين را فرستاده ايـن رسـول االله آن    ١٩»االله رسول

پيغمبر نيست رسول االله يعني فرستاده خدا كسي كه واقعاً نيازمند است به ما مراجعه كرد ما بايـد بـدانيم   رسول االلهِ 

» المعطـي «شد  »المسكين رسول االله إنّ«خب اگر  »هللالمسكين رسول ا إنّ«كسي اين را فرستاده آن كس خداست 

دهد انسان نبايد خودش را كم بگيرد خب فرستد با دست ديگري پاسخ ميهم رسول االله است او با يك دست مي

 .»المسـكين رسـول االله  «اگر همين مستمند را خدا فرستاد آن مجيب را هم خدا فرستاد كه مشكل اين را حل بكند 

السـلام  «فرسـتد  شود رسول االله اين فرستاده خدا اين خليفه خدا بر همه نمازگزاران سلام مـي ميخب پس مصلّي 

فَإِذَا دخلْتم بيوتاً ﴿گويد. اينجا هم فرمود: گويد؟ رسول االله مياين را چه كسي مي» علينا و علي عباد االله الصالحين

ندع نةً ميحت لَي أَنفُسِكُموا علِّمةً فَسبكَةً طَياربم فرستد كه وگرنه انسان سلامي كه خودش دارد به ديگري مي ﴾اللَّه

                                                
  .١٢٠سورهٴ صافات, آيهٴ .  ١٨
  .٣٠٤البلاغه, حكمت ج.  ١٩



 
 

  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

تقنينش اين  ,بلهنيست  ﴾تحيةً من عند اللَّه مباركَةً طَيبةً﴿كنم ديگر كنم سلام عرض ميبگويد من تحيت عرض مي

ود اين سلام تحيت باشد پربركت باشد طيب باشـد ايـن   قانون سلام كردن را ذات اقدس الهي مشخص كرده اما خ

  بيايد ديگر. ﴾من عند اللَّه﴿بايد 

  ثمرات حضور و عدم حضور قلب در نماز 
  پرسش:..

كنـد مـا   سـلام مـي  در پايان نماز پاسخ: بله خب ديگر و همان بزرگان گفتند كسي كه حضور قلب ندارد وقتي 

اين نماز معراج  ٢٠»التسليم اهو تحليلُ التكبير اهتحريم«نسان بر اساس اينكه نماز, كشيم چرا, براي اينكه اخجالت مي

خلـوت كـرده   و با خدا كند همين است نمازگزار با خداي خودش مناجات مي ٢١»هناجي ربالمصلّي ي«مؤمن است 

نزول دارد از آن چون خلوت كرده (يك) عروج كرده (دو) پس در اين مسجد نيست در جمع مردم نيست وقتي كه 

اين تازه آمده در مسجد وقتي  ,خواهد وارد بشوداش تمام شد حالا ميعرض ارادتش تمام شد عرض بندگي ,معراج

ايشان فرمايشش اين است كه كسي » السلام عليكم و رحمة االله«گويد كند ميتازه آمده در مسجد به مردم سلام مي

السلام «گويد ر مردم است حواسش نزد ديگران است اين وقتي مياين معراج نكرده دكه حواسش نزد مردم است 

كـنم  كشيم مثل اينكه الآن ما اينجا نشستيم كسي به ديگري بگويد آقا سلام عـرض مـي  ماها خجالت مي» عليكم

خب اين جاي خجالت است ديگر ما كه نرفتيم جايي غيبت نكرديم در حضور يكديگريم آخر به يكـديگر سـلام   

  ن مگر كجا بود اينكه همين جا بود.اي» السلام عليكم«گويد اين آقا بايد رويش بشود بگويد بكنيم؟! مي

                                                
  .٦٩, ص٣الكافي, ج.  ٢٠
  .٢١٦, ص٦٨ار, جبحارالأنو.  ٢١



 
 

  ١٦ از   ١٦شماره صفحه:        /    ٣٧جلسة نور تفسیر سورة 

باشد نجوا باشد خلوت باشد با  »المصلّي يناجي ربه«باشد  ١»المؤمن معراج الصلاةُ«اگر عروج كرده باشد  ,بله

» السلام عليكم و رحمـة االله «يد بگويد خداي خودش گفتگو كرده باشد با ما نبود حالا كه آمده پايين با ما آمده با

چون تازه وارد اين بيت شده بعضي از آقايان مفسران اين بيت را بر مسجد هم تطبيق كردند البتـه حصـر نيسـت    

  .مسجد هم جزء بيوت است

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٢٦, ص١التفسير الكبير, ج.  ١


